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 چکیده
درباره نسبت بين علم و هنر، دانشمند و  جان دیوییهدف این مقاله مروری بر آراء 

است.  مثابه تجربه هنر بههنری و مخاطب اثر علمی در کتاب  هنرمند و مخاطب اثر

شناسی  ترین اثر او درباره زیبایی های مختلف این کتاب، که مهم قسمت جان دیویی در

پردازد اما  های موجود بين علم و هنر می ها و تفاوت است، به طور پراکنده به شباهت

صورت منسجم ارائه شود. در نگاه  هدر این تحقيق سعی شده است که دیدگاه دیویی ب

حال تعامل هستند و برای  يرامون خود دردیویی، دانشمند و هنرمند هر دو با محيط پ

برآوردن نيازهای خود در حال کنشگری بوده و خالق محصول علمی و محصول هنری 

هایی برای آمدن بصيرتتواند باعث بدستهستند. بررسی آراءِ دیویی در این زمينه می

 ی حل مسائل امروزی در فلسفه علم شود. رویکرد تکاملی دیویی به فلسفه به منزله

کيد او بر معرفت به چگونگی و نشان دادن أبخش در همه آثار او، ت عنصری وحدت

 ای از جمله این موارد است. های گزاره اهميت آن در کنار معرفت

 

 .، رابطه بين علم و هنرمثابه تجربه هنر بهشناسی دیویی،  زیبایی ها: کلیدواژه

 مقدمه

گماتيسم، نویسنده بسيار جان دیویی فيلسوف آمریکایی متعلق به سنت پرا

پرکاری است ولی عمدتاً با آثارش در منطق، روش تحقيق علمی و فلسفه 

.شود تعليم و تربيت شناخته می
5

هنر شناسی، کتاب  کار مهم او در زیبایی 
است. این کتاب که در ابتدای انتشار به اتهام هگلی بودن با  منزله تجربهبه
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ميلادی با کارهای  1970د، در دهه توجهی فيلسوفان تحليلی مواجه ش کم

،ریچارد رورتی
1

ریچارد شوسترمن 
2

،و توماس الکساندر 
3

مورد بحث  

.محافل آکادميک حوزه فلسفه تحليلی قرار گرفت
4

دیویی که درآغاز راه  

های ایدئاليستی مانند فلسفه هگل بود، ورزی خود بسيار مجذوب فلسفهفلسفه

-در روانشناسی و چارلز داروین در زیستبا آشنایی با آراءِ ویليام جيمز 

گراییشناسی، طبيعت
5

را برای ادامه کار خود انتخاب کرد و در حوزه  

 نام شد.پراگماتيسم صاحب

های به منظور واضح کردن ایده منزله تجربههنر بهدیویی در کتاب 

خود بين اثر هنری و اثر علمی، هنرمند و دانشمند و مخاطب اثر هنری و 

دهد. او اثرهنری را به مثابه هایی انجام میثر علمی مقایسهمخاطب ا

گيرد و محصول هنرمند و علم را به منزله محصول دانشمند در نظر می

های بين علم و هنر، دانشمند و هنرمند و مخاطب اثر  ها و تفاوت شباهت

شمارد. در قسمت اول این مقاله تحت  می علمی و مخاطب اثر هنری را بر

ردات فلسفه دیویی، نویسندگان با ذکر نکات مهم و مشترک اندیشه عنوان مف

دهند. اهميت این بخش ها را ارائه میفلسفی دیویی، خوانش خود را از آن

های به این دليل است که دیویی به دليل اندیشه بدیعی که دارد دچار خوانش

ن متفاوت است و باید در بدو امر نظرگاه نویسندگان در این مورد روش

ی ی او از حوصلهی مفردات فلسفهباشد. البته مشخص است که بيان همه

هایی اشاره شده است که در این مقاله این مقاله بيرون است و تنها به آن

ها و سپس  مورد بحث خواهند بود. بعد از آن در دو قسمت مجزا، شباهت

-می هایی که از نظر دیویی بين علم وهنر وجود دارد را از نظر تفاوت

کند تا به ها کمک میگذرانيم. نگاه خاص دیویی به هنر و علم و این مقایسه

هایی برای حل مسائل امروزین فلسفه از جمله فلسفه علم رسيد و بصيرت

اند را پيش چشم آورد. در قسمت مواردی را که مورد غفلت قرار گرفته

 آخر به این موارد اشاره خواهيم کرد.

 

______________________________________________________ 
1. Richard Rorty 

2. Richard Shusterman 

3. Thomas Alexander 

4. Ibid. 
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 مفردات فلسفه دیویی

تعریف دیویی از تجربه در فهم فلسفه او بسيار مهم است. زمانی که او از 

کند، مقصود او از تجربه چيست؟ دیویی منزله تجربه صحبت میهنر به

عنوان یکی از این  بيند و انسان نيز بهوحدتی ميان ارگانيسم و محيط می

دارد  زیست اجتماعی و فيزیکی خود ها با دادوستدی که با محيط ارگانيسم

واجد عاداتی
1

شود که در نهایت مجموعه این عادات تجربهمی 
2

نام دارند.  

شویم ها متولد میداند: اول عاداتی که با آندیویی این عادات را سه نوع می

دهند. این نوع از عادات در طی های زیست ما را تشکيل میو غریزه

گام مواجهه با فرآیند تکامل به انسان به ارث رسيده است مثلًا در هن

اندازد دچار هيجانات خاصی مانند هایی که بقای ما را به خطر میموقعيت

شویم. نوع دیگر عادات، عاداتی است که پس از تولد ترس یا اضطراب می

شویم. هر فردی پس از  و در تعامل با محيط فيزیکی اطرافمان واجد می

و با توجه به کند تولد در محيط فيزیکی متفاوتی از دیگری رشد می

شود. فردی که تعاملاتی که با آن دارد واجد عادات مخصوص به خود می

در یک محيط گرمسيری رشد کرده است واجد عاداتی برای حفظ بقای 

خود است که در شخصی که در محيط سردسيری رشد کرده این عادات 

وجود ندارد و بالعکس. سومين نوع عادت نيز مربوط به تعامل انسان با 

واقع با اجتماع و محيط است. رفتارهای خاص  های دیگر و درنسانا

توان ناشی از این نوع عادات ها در جوامع مختلف را میاجتماعی انسان

-های افراد در جوامع و فرهنگدانست. نحوه مراودات و آداب معاشرت

.های گوناگون متفاوت است
3

طور که گفته شد مجموعه این عادات  همان 

شود. برای تجربه هم دیویی انواعی قائل است. یک نوع جربه میمنجر به ت

ی واحد چيزی است که درآن مواد تجربه تجربه، تجربه واحد است. تجربه

شود  متحقق شوند و بدست آیند. به عنوان مثال زمانی که یک مسئله حل می

های  رسد. دیویی این تعریف را در برابر تجربه یا یک بازی به نتيجه می

گذارد که بعلت عدم تمرکز کامل یا تمام نشدن یک فعاليت کسب  مامی مینات

آید و کيفيات  از ميان تجارب دیگر بيرون می« تجربه واحد»شوند. می

مخصوص خود را دارد. منظور از تجربه، همان استفاده روزمره از آن 

______________________________________________________ 
1. Habits 

2. Experience 

3. Dewey, J., Experience and Nature, New York, Dover, 1925/1958. 
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فهمند مقابله کندچه که فيلسوفان از آن می واژه است هرچند با آن
1

 دیویی 

داند. تحقيقات  شاختی نمی را مختص به تجربيات زیبایی« تجربه واحد»

شناختی داشته باشند. علمی و فلسفی هم ممکن است مانند هنر کيفيات زیبایی

ها ممکن است با اتصال به یکدیگر به یک اتحاد برسند. هرچند اجزای آن

به « احدتجربه و»ماهيت این تجربيات اکثراً ذهنی یا عملی است. ساختار 

.این صورت است
2

ی کامل هم دیویی به نوع از دیگر تجربه با نام تجربه 

ای کامل است که کليت ارگانيسم در آن تجربهکند. از دید او اشاره می

.درگير باشد
3

ترین مفاهيم در فلسفه دیویی است و اگر تجربه یکی از مهم 

های هم سایر ایدهمعنای مدنظر دیویی درباره تجربه را متوجه نشویم، در ف

 او دچار مشکل خواهيم شد.

نکته دوم نقش پررنگ داروین در فلسفه دیویی است. نخستين فيلسوف 

.داروینی عنوانی است که به دیویی داده شده است
4

درواقع او بود که با  

ورزی خود خصوصاً توجه به های داروینی در فلسفهلفهؤتوجه بسيار به م

انيسم وجود دارد وحدتی ارگانيک ميان وحدت و تعاملی که بين ارگ

بنا به نظر جيمز و دیویی، این ی خود بوجود آورد.  های مختلف فلسفه بخش

عنوان تأثيرگذار و تأثيرپذیرفته از محيط اطرافش  ایده که کنشگر را باید به

های کند که ایدهبفهميم، الهام گرفته از کارهای داروین است. دیویی ادعا می

.آوردوش جدید برای فکر کردن را برای ما به ارمغان میداروین یک ر
5
 

با نگاهی پراگماتيسيتی، به هنر از جنبه  منزله تجربههنر بهدیویی در کتاب 

تکامل داروینی و کارآمدی آن در بقا و سازگاری با محيط زیست موجود 

 کند. زنده نگاه می

فلسفه مخالفت های رایج در دیویی همواره با دوگانهنکته سوم این که 

رایج بين هنر  ، تمایزطبيعت و تجربهدیویی در کتابی با عنوان ورزد. می

دهد و با برشمردن شواهد تاریخی از یونان و علم را مورد نقد قرار می

ی ما چنين نقشی که علم و هنر در کنار هم در زندگی امروزه باستان و هم

______________________________________________________ 
1. Leddy, Dewey's Aesthetics. 

2. Ibid. 
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4. Popp, J. A., Evolution's First Philosopher: John Dewey and the 

Continuity of Nature, New York, State University of New York Press, 

2007. 

5. Dewey, J., How We Think, New York, Dover, 1910/1997, p.2. 
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-گونه که تصور مین آندهد که بين این دو کنشگری انسادارند، نشان می

ها برای هایی هستند که انسانو علم کنش شود تمایزی وجود ندارد. هنر

ها درحال تعامل وسيله آن هدهند و برفع نيازهای خود در طبيعت انجام می

.با محيط پيرامون هستند
1

، که پس از کتاب منزله تجربههنر بهدر کتاب  

این مقاله بر آن است، او هنر و  نوشته شده و تمرکز اصلی تجربه و طبيعت

داند ولی از دیدگاه او هنر و علم جهان ی عالم خارج میهعلم را بازنماکنند

.کنند شيوه خود بازنمایی میرا به
2

های او در این کتاب نيز به دوگانه 

هرجا که پيوستگی و اتصال ممکن »گوید: تازد و میمرسوم در فلسفه می

وش کسانی است که قائل به تقابل و دوگانگی ات به دبباشد، وظيفه اث

.«هستند
3
های دیویی یافت. وی پردازیتوان در بطن نظریهپيوستگی را می 

گوید هرجا که بتوان پيوستگی تصور کرد باید اساس را بر پيوستگی می

خواهد که اگر مخالف این رأی گذاشت و نه بر گسست و از مخالفان می

ات و بکنند وظيفه اثجه مختلف طيف مشاهده میهستند و تمایزی ميان دو و

در این توان ملاک تميز به عهده ایشان است. این نگاه دیویی را می ی ارائه

که مرز قاطعی ميان  ای وجودی ایجابی مانند اینگزاره کتاب هم دنبال کرد.

علم و فلسفه وجود دارد، تمایزی قاطعی ميان انسان و سایر موجودات 

های زندگی روزمره ی هنر والا تجربه ز قاطعی ميان تجربهوجود دارد، مر

وجود دارد، تمایز قاطعی ميان ذهن و بدن وجود دارد، نه تأیيدپذیرند و نه 

پذیر و بنابراین از قائلان به وجود این مرزها باید خواست تا شواهد ابطال

 هاخود را ارائه دهند و این وظيفه برعهده کسانی که ميان این دوگانه

ها هستند که باید ملاکی برای  بينند، نيست. قائلان به دوگانه پيوستگی می

او به پيوند  تمييز ارائه دهند. این منطق حاکم بر کليت نظام دیویی است.

کند های مختلف این کتاب تلاش میبين علم و هنر قائل است و در قسمت

ود را درباره هنر دهد، نظر خهایی که بين علم و هنر انجام میکه با مقایسه

ها به فراخور موضوع در کتاب به شکل پراکنده واضح کند. این قياس

ها را به شکل منسجم نيز ارائه کرد و از توان آنآورده شده است ولی می

ی بين علم و ای که مدنظر دیویی درباب رابطهطریق آن به تصویر کلی

______________________________________________________ 
1. Dewey, Experience and Nature. 

 .منزله تجربه هنر بهدیویی،  .2

 .48، صمنزله تجربه هنر بهدیویی، . 3



 1398ستان زمو  پایيز، و شش سى   هم، شمارهپانزد، سال فلسفه تحليلى/ 140
 

ئل امروزی هایی برای حل مساهنر است رسيد و از طریق آن بصيرت

 فلسفه علم پيدا کرد.

نکته چهارم نظر دیویی درباره نظریه صدق است. نظریه صدق 

مدنظر دیویی تئوری پراگماتيکی صدق است
1

او همواره نظریه تطابقی  

جای معرفت یا  هدهد که بدهد و ترجيح میصدق را مورد نقد قرار می

«شدهپذیری تضمين تصدیق»صدق از عبارت 
2

دیویی در آثار  استفاده کند. 

ادی از صدق نگفته است و حتی از بکار بردن واژه آن هم یخود چيز ز

های انبوه خود درباره موضوعات احتراز کرده است. هرچند در نوشته

دیگر بسيار صحبت کرده است. در نگاه اول، صدق نزد دیویی ترکيبی از 

صدق و  نظریات پيرس و جيمز است. همانند پيرس، دیویی به ارتباط بين

کند؛ دیویی مانند جيمز صدق را حاصل تحقيقات کيد میأتحقيق علمی ت

دیویی به این موضوع اعتقاد دارد که عبارات  داند.شده گذشته مییيدأت

کنند و بار زیادی با خود حمل می« معرفت»و « صدق»سنتی فلسفه مانند 

منظور به خدمت ها که به آن اند، یعنی فهمِ نقشِ عملیِ این عبارتفسيل شده

های آخر خود از گرفته شده بودند سخت شده است. در نتيجه در نوشته

کند و به جای آن بر روی اجتناب می« معرفت»و « صدق»صحبت درباره 

.کندکارکردی که این مفاهيم دارند، تمرکز می
3

منطق: نظریه در کتاب  
تحقيق  عنوان هدف به« شدهپذیری تضمينتصدیق»دیویی درباره  تحقيق

،کند صحبت می
4

و « صدق»استفاده از این عبارت به جای هر دو عبارت  

پذیری تصدیق»کند که استفاده از جا دیویی پيشنهاد می در این«. معرفت»

راهی بهتر برای در برگرفتن کارکرد معرفت و صدق است « تضمين شده

ی جا هچون هر دو عبارت هدف تحقيق هستند. از نظر دیویی اینست که ب

بدست آوردن »یا « بدست آوردن معرفت بيشتر»که ما هدف تحقيق را  این

« پذیر تضمين شدهایجاد احکام تصدیق»بدانيم بهتر است « صدق بيشتر

-شود که تلقی او درباره صدق و اینبدانيم. توجه به این موضوع باعث می

تر کنند را بهکه آیا علم و هنر حهان خارج را به چه صورت بازنمایی می
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کند و بنابراین صادق بفهميم. در نگاه دیویی یک ایده با واقعيت موافقت می

های انسانی در دنبال آميزی در فعاليتطور موفقيت است اگر و تنها اگر به

.کردن اهداف و علایق نقش بازی کند
1

 

کيد دیویی بر اهميت معرفت به چگونگیأنکته پنجم ت
2

در تمامی آثار  

طور سنتی فيلسوفان است. به منزله تجربههنر بهدر اش و خصوصاً فلسفی

ایهای گزارهبه معرفت
3

دهند ولی دیویی همانند پيرس اهميت بيشتری می 

برد و علم در  ی علم را فراتر از مفهوم رایج علم به کار می و جيمز واژه

-چون آشپزی تلقی می امتداد فرایندهای آزمون و خطای زندگی روزمره هم

-ای نيست و مهارتهای گزارهر او علم فقط منحصر به معرفتکند. در نظ

آورد را نيز باید در هایی که بشر در اثر تعامل با محبط خود بدست می

 ی علم تلقی کرد.زمره

 

 های علم و هنر شباهت

-اولين شباهت بسيار مهم بين علم و هنر نزد دیویی این است که هردوی آن

هان رو به سوی بی نظمی دارد. حيات، در آفرینی هستند. جها بدنبال نظم

دانند که با نقطه مقابل در پی نظم است. همگان بخوبی این واقعيت را می

مُردن، موجودات زنده در کوتاه زمانی تجزیه و متلاشی خواهند شد. 

-نظمی دارد و حيات در تقابل با این بیی کلی جهان رو به سوی بیقاعده

ودات زنده در تعاملی که با محيط پيرامونی نظمی نيازمند نظم است. موج

دارند تلاشی برای بوجود آوردن نظم و ابقاء آن دارد و هرگاه در این تلاش 

اگر شکاف بين موجود زنده و »شکست بخورند مرگ رخ داده است. 

«ميردمحيط بيش از حد گسترش یابد موجود زنده می
4

موجودی که گرسنه  

وند جهانی آنتروپی او را به سمت شود رو به سمت مرگ دارد. ر می

دهد. موجود برای بقاءِ خود نيازمند  نظمی یا مرگ سوق میافزایش بی

گری با محيط پيرامون است. شرایط باید تغيير کند وگرنه روند تعامل

جهانی کار خود را خواهد کرد. موجودی که موفق به کسب غذا از محيط 

______________________________________________________ 
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را برقرار سازد. از دید دیویی تواند مجدداً، هرچند موقت، نظم شود می

.ی رفتار بشری از علم تا هنر استهمين فرایند ساده، منطق حاکم بر کليه
1
 

نظمی فکری وی تواند به بیشود، مسأله میای مواجه میدانشمند با مسأله

های پيشنهادی در واقع مانند غذایی برای موجود گرسنه حلبينجامد و راه

ی م موجود در حيطهآميز بودن، نظفقيتکند و در صورت مو عمل می

کند تا مسأله بعدی بوجود آید. هنرمند نيز وضعيت  فراهم می علمی را موقتاً

مشابهی دارد. او در زیست خود و تعاملی که با محيط اطرافش دارد دچار 

نظمی فکری اوست. اثر هنری ها بیشود که نتيجه آن های مختلفی میمسئله

کار  هت که وی در نظام فکری خود برای ایجاد نظم بحلی اسدر واقع راه

هایی هستند، خارج . علاوه بر این، موجودات زنده نيازمند چرخهگيردمی

ای وجود نداشته باشد شدن از چرخه خود به معنای مرگ است. اگر چرخه

-ای را در خود نداشته باشد تجربهقدر متغير باشد که هيچ چرخه و جهان آن

دهد. در نقطه مقابل اگر جهان ثباتی داشت که  ختی رخ نمیشنای زیبایی

گرفت. ایجاد تجربه  شناسی شکل نمیتغيير در آن نفوذ نداشت باز هم زیبایی

های هایی برآمده از چرخهشناختی نيازمند جهانی است که در آن نظمزیبایی

وقوع پيوندد. هتکرارپذیر ب
2

 

جاست که هر دوی  ر آنهای دیگر ميان علم و هنر د یکی از شباهت

.های طبيعی دارندها ریشه در ریتمآن
3

های تاریخی نگاهی اگر به گذشته 

های متنوعی سروکار داشته است مانند بيندازیم، آدمی در طبيعت با ریتم

استراحت، روز و شب،  گرسنگی و سيری، کار و ریتم بيداری و خواب،

مستقل از انسان در جهان  هایی هستند که ها ریتم زمستان و تابستان. این

شده توسط انسان در علم و هنر با چنين  های ساخته اند. اگر مدل وجود داشته

ای در تعارض قرار  های ساده ای، یا به عبارتی با چنين نظم های ساده ریتم

قولی که از دیویی نقل شد شکاف ميان انسان و محيط گرفتند مطابق نقل می

چه را که قوانين علمی  انجاميد. آن او مییافت و به انقراض  فزونی می

هایی بوده است که در طبيعت وجود  واقع مبتنی بر ریتم ناميم در می

تر از  ها را به شکل قوانين انتزاعی و معمولًا منظم اند و دانشمندان آن داشته

شود علم و  چه باعث می آورند. آن چه در خود طبيعت وجود دارد درمیآن
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اشند همين بازآفرینی نظم در تغييرات طبيعی است. هنر به هم شبيه ب

بازآفرینی نظمِ تغييرات طبيعی و ادراک این نظم در ابتدا به هم نزدیک »

ها هر دو تخنه  که بين هنر و علم تمایزی وجود نداشت. آن بودند ـ چنان

«شدند ناميده می
1

ها انتظام هایی وجود  ها تغييراتی هستند که در آن ریتم 

آلی بينيم فاقد انتظامات ایدهمکن است ریتم هایی که در طبيعت میدارد و م

هاست که به  سازی، ایده انتظامآلکشد اما در ایدهباشد که علم به تصویر می

های خود را ارزیابی شناختی فرمولکند با حس زیباییدانشمند کمک می

واقع، های موجود در طبيعت در آل کردن نسبتکند. دانشمندان با ایده

ها را به کنند تا نسبت کند بلکه تلاش مینمایانه جهان را بازنمایی نمی واقع

تر از حالت واقعی دربياورند و در واقع به یک مدل برسند. حالت منتظم

هاست و این مسئله که ما با استفاده از این ها در کارآمدی آنبقای این مدل

اطراف داشته باشيم، مثلًا زنده ای کارآمد با محيط توانيم مواجهها میمدل

ها با طبيعت است. در هنر نيز ارتباط نزدیک این مدل ی دهندهبمانيم، نشان

عنوان مثال چيزی که در عالم خارج وجود دارد  افتد. بههمين اتفاق می

ما در »دهد.  ها را نشان میآل شده آنصورت ایده هصداهاست ولی هنرمند ب

آید چه به دست میکنيم و آنین حالت انتزاع میترها در کلیواقع، ریتم

.«ریاضيات است
2

بنابراین از منظر دیویی زیبایی موجود در ریاضيات،  

های طبيعی موجود در طبيعت ربط دارد و  علم و آثار هنری همگی به ریتم

نامد. گرا میبدین معناست که وی خود را طبيعت
3

 

ی به سنت است. های ميان علم و هنر وابستگیکی از شباهت

هایی که غالب هستند تسلط پژوهشگر علم و هنرمند هر چه قدر به سنت

واقع،  های نو دست پيدا کنند. درتوانند به یافتهبيشتری داشته باشند، می

های جدید سنت است. در نگاهِ رایجِ عرفی،  ی انتظام منشأ نوآوری در ارائه

ی نوآوری را ما دیویی ریشهآورند، اسنت را در مقابل نوآوری در نظر می

تر به  فيلسوف یا پژوهشگر علم و هنرمند هر چه بيش»داند. سنت می

های  توانند به یافته تر می هایی که غالب هستند تسلط داشته باشند بيش سنت

نو دست پيدا کنند. در هنر و در علم چيزهایی که در بدو امر در کنار هم 
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.«شود ای پدیدار میچيز تازهگيرند و  نبودند، کنار هم قرار می
1

بنابراین از  

ی نوآوری  تنها سنت برای ارائه منظر دیویی و برخلاف نگاه عرفی، نه

ها  ها برآمده از سنت ی نوآوری لازم است که حتی فراتر باید گفت همه

و هنر نيز معيارهای مشابهی دارند. اگر  نوآوری و خلاقيت در علم هستند.

توان کار اند، می را انجام داده ام دهد که همگان آندانشمندی آزمایشی انج

ی آموزش علم به دانش آموزان موجه دانست مانند وی را در حيطه

-های گاليله را در آزمایشگاه دبيرستان تکرار میدانی که آزمایشفيزیک

گری داند. آزمایشتردید کسی کار وی را کار اصيل علمی نمیکند؛ اما بی

ها برقرار  ها و دادههای جدیدی ميان نظریهسيدن به نظمدر علم با هدف ر

شود. دیویی معتقد است به نحو مشابه این فرایند در کار هنری نيز می

های پيموده شده توسط دیگر سان که اگر هنرمند مسيربرقرار است. بدین

هنرمندان را بپيماید کار وی یک اثر اصيل هنری نيست. اثر اصيل هنری 

این خلاقيت در اثر تسلط هنرمند بر  شود وو خلاقيت شناخته میبا نوآوری 

آید. های موجود بدست میچنين دیگر سنت کنند و همسنتی که کار می

اند، مانند پيکاسو، در مرحله آفرین بودههنرمندان مشهوری که حتی سنت

اند اند و پس از آن توانستهها احاطه داشتهنخست بر سنت خود و دیگر سنت

های علمی که توسط های بدیعی برسند. در علم نيز نوآوریه نوآوریب

وجود آمده است مستلزم تسلط آن  هدانشمندان بزرگی چون انيشتين ب

دانشمندان بر سنت کاری خود است. پس یک دسته از کارهای علمی داریم 

که یک دسته از کارهای هنری نيز فاقد طوریاند همانکه فاقد نوآوری

-توان یکی از علل این عدم نوآوری را در عدم شناخت آنند و میا نوآوری

 ها دانست.ها از سنت

های بين علم و هنر است. دیویی آفرینندگی نيز از شباهت مشاهده و

برای ادراک کردن، بيننده باید »گوید: ی آفرینندگی در هنر میدرباره

هایی باشد قابل هآفرینندگی او باید شامل رابط تجربه خودش را بيافریند و

ی اصلی در معرض آن قرار گرفته است. ای که پدیدآورندهقياس با رابطه

«شود به صورت اثر هنری ادراک نمی ء بدون عمل بازآفرینی شی
2
 

آفریند و از آن لذت اثر هنری در مواجه با اثر تصویر ذهنی میمخاطب 

برد و هرگاه نتواند سازد و مجدد لذت میبرد و باز تصویر نوینی میمی
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آفرینندگی را ادامه دهد لذتی نخواهد برد و بنابراین مواجهه با اثر هنری را 

مند، هم به در علم نيز مشاهده با آفرینندگی همراه است دانش .گذارد کنار می

ها، با ذهن خالی به ی آنی سازندهمنزلهی مخاطب آثار علمی و هم بهمنزله

های بنيادی با بار کردن دسته ترین تجربهپردازد. سادهمشاهده طبيعت نمی

گر همراه است. مثلًا دو فرد واحد های شناختی مشاهدهفرضبزرگی از پيش

بينند. اگر فرد ر یکسانی نمیبا نگاه کردن فيلمی از اشعه ایکس تصاوی

هایی ببيند که فرد عادی از دیدن تواند شکستگیمتخصص ارتوپدی باشد می

ها بار های خود را بر دادهبنابراین در علم دانشمند ایده؛ آن ناتوان است

های خود را بر مواد جهان پيرامونی برای گونه که هنرمند ایدهکند همانمی

-ها، گاهی دانشمند با تعارضدر بار کردن ایده .دکنخلق اثر هنری بار می

که  ها را بازتعریف کند یا این شود بدین معنا که یا باید دادههایی مواجهه می

سازی برسد. هنرمند نيز مسير مشابهی طی  ها را تغيير دهد تا به همنظریه

م ها را بر بوای در ذهن دارد و بر اساس آن ایده رنگماتيس ایده»کند.  می

گيرد گاهی مجبور است این ایده اوليه کند اما با بازخوردهایی که میبار می

گذارد های دیگری را بر بوم میهای جدید رنگبر مبنای ایده .را تغيير دهد

کند که به فرم مورد نظر  دهد یا تکرار میقدر ادامه می و این عمل را آن

در وی ایجاد  یعنی به یک حس کيفی کلی که مواجهه با اثر؛ برسد

.«کند می
1

 

هنر و علم هر دو به منزله ابزار برای انسان در بر آوردن چنين  هم

«اثر هنری یک ابزار است»نيازهای او هستند. 
2

-در ابزاری بودن نظریه 

های علمی اختلاف نظر زیادی وجود ندارد ولی نگاه ابزارانگارانه
3

به  

نيز ابزارهایی برای  های علمی رادیویی نظریه هنر محل مناقشه است.

گوید هرچند این سخن من به  گيرد. وی می های کارآمد در نظر میکنشگری

ای که این آید اما اثر هنری نقش ابزاری دارد. عدهمذاق بسياری خوش نمی

ای اصطلاح را خوش ندارند بدان جهت که است که به یاد ابزارهای ساده

ویی بدین معنا اثر هنری را اما دی؛ افتندگوشتی یا چکش میمانند پيچ

واحوال و اثر هنری ما را به برخوردی تازه با اوضاع»نامد:  ابزاری می
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«.شود ی عادی راهبر میمقتضيات تجربه
1

چنين در علم و هنر از  هم 

-شود. نقش عاطفه در هنر بسيار واضح است ولی همانعاطفه استفاده می

خالی از « باید»ریات علمی که در علم رایج، نظ طور که گفته شد گو این

کيد دارد که فيلسوفان و أحال دیویی تعاطفه دانشمند باشد ولی با این

.کننددانشمندان هم از عاطفه استفاده می
2

طور که گفته شد دانشمندان همان 

مثابه ارگانيسمی که با محيط پيرامون کنشگری دارد، نيازهایی دارد و  به

طور که ممکن  ا کارکرد دارند. همانعواطف او در برآوردن این نيازه

بار با محيط مواجه ای نظریهنيست دانشمندی با ذهنی خالی و بدون مشاهده

دهد. هرچند دانشمند ممکن شود، بدون عاطفه نيز این کار را انجام نمی

یيد از جوامع علمی، عواطف خود را پنهان أاست درنهایت برای کسب ت

شود او به سمت کنشگری علمی پيش میای که باعث کند ولی نيروی قوی

رود، عواطف و هيجاناتی است که او را به برآورده کردن نيازهایش سوق 

.داند چنين هنرمند بسان دانشمند لذت کشف کردن را می هم دهند.می
3

 

طور که دانشمند آزمونگر است. دانشمندی  نرمند آزمونگر است همان

کند ای به آزمایشگاه مراجعه میهرا در نظر بگيرید که برای آزمودن نظری

ی مخصوص خود را بر کند وی نظریهو درون ميکروسکوپ را نگاه می

هایی  کند اما ممکن است قسمتبيند بار میتصاویری که ميکروسکوپ می

خوان باشد  ای در حال آزمودن آن است ناهمبيند با نظریه چه میاز آن

ای که که در نظریهدارد اول آنکار در پيش روی بنابراین وی چندین راه

های که یافتههایی انجام دهد یا آندر حال آزمودن آن است جرح وتعدیل

نحوی تغيير دهد که با نظریه قبلی سازگار باشد. هيچ معيار ناسازگار را به

عينی و خطاناپذیری وجود ندارد که به دانشمند بگوید کدامين راه درست 

،شهودیاست. دانشمند با ادراکاتی 
4

و  شناختی عاطفی، عقلانی، زیبایی 

ها سازگاری برقرار کند. هنرمند ها و نظریهکند ميان دادهغيره سعی می

نيز با فرایندی مشابهی مواجه است و به همين سبب است که دیویی وی را 

اگر هنرمند »نامد. درمورد هنر نيز به همين صورت است. آزمونگر می
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.«آزمایش نکند هنرمند نيست
1

گوید در هنر باید احتمالًا بجای دیویی می 

ی ماجراجویانه بگذاریم تا نظر مساعد هنرمندان جلب ی آزمونگر کلمهکلمه

موضوعاتی که اشباع  ی ناب است و ازشود چون هنرمند بدنبال تجربه

.کند اند پرهيز می شده
2

 

 

 های علم و هنرتفاوت

صورت  هدر هنر این بازنمایی بکنند اما علم و هنر جهان را بازنمایی می

بيان
3

.است اما در علم اِعلام 
4

در واقع بازنمایی در علم و هنر تفاوتی  

ی ای از یک منطقه ی نقشهدانی مشغول تهيه اساسی دارد. وقتی که جغرافی

ی جغرافيایی وجود دارد مثلًا جغرافيایی است، روابطی در منطقه

ای بزرگ به با برخورد به صخره شود وای از کنار کوهی رد میرودخانه

-که چه چيزی را می دان بسته به اینشود. جغرافیدو شاخه منشعب می

ها را ای از روابط خارجی را انتزاع کرده و آن بندی کند، دستهخواهد دسته

دان ذکر شده روابطی گنجاند. ممکن است جغرافیی خود میدر نقشه

دخانه حس کرده باشد اما در ی دو شاخه شدن روخاصی را از مشاهده

شود. بازنماییِ علمی، جایی برای عواطف شخصی در نظر گرفته نمی

های ای کلی ارائه شود بدین معنا که از تجربههدف آن است که نقشه

که نقشه تهيه شد، مخاطبان نقشه با توليدکننده شخصی تهی باشد. پس از آن

ای عاطفی هنگام مواجهه با رابطهکه آیا او  آن نيز سروکار ندارند مثلًا این

طور کلی در علم به خالق اثر و رودخانه برقرار کرده است یا نه. به

چه مهم است نظریه علمی است و حتی ورود  مخاطب اثر کاری نداریم و آن

ی پل، گوگ با مشاهدهاما ون؛ شودهيجانات دانشمند به نظریاتش تقبيح می

بردار، هدف کند اما برخلاف نقشهاع میبسان نقشه بردار روابطی را انتز

ی بازنمایی مستقل از هيجانات نيست. وی روابط مشاهده شده در وی ارائه

نقاشی بوم و _ای کند، سپس از رسانه پل را در ذهن خود بازآفرینی می

ای با قلم و بوم از یک سو و پل مشاهده شده گيرد. وی رابطهبهره می _قلم

ها حس هيجانی کند. کنش ميان ایننش برقرار میو بازآفرینی آن در ذه
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کند، قلم را بر بوم قرار داده و با شناختی را در وی ایجاد می لذت زیبایی

کند. در های ذهنی خود را بازآفرینی میی اثر بوجود آمده، بازنماییمشاهده

گيرد گوگ قرار میگام بعد، مخاطب اثر هنری که در مواجهه با تابلوی ون

.پردازدشناختی ونگوگ می بازآفرینی ذهنی تجربه زیبایی و به
1

از نگاه  

به واقع، در هر »دیویی در آثار هنری و علمی همواره انتزاع وجود دارد. 

.«اثر هنری انتزاع وجود دارد
2

تفاوت در نوع علاقه و مقصودی است که  

لم، گيرد. در عها انتزاع در علم و هنر به ترتيب صورت می به ملاحظه آن

طور که ذکر شد انتزاع به خاطر اعلام یا اظهارِ کارآمد است اما در  همان

هنر، بخاطر بيانگریِ عين است و هستی خود هنرمند و تجربه او تعيين 

کنند که چه چيزی بيان شود و بنابراین ماهيت و ميزان انتزاعی را که  می

.زنند دهد رقم می روی می
3

انتزاع در مشخص درباره نقش  طور دیویی به 

های خاص اعيانی که  هر اثر هنری به ميزانی از ویژگی»گوید: هنر می

.«است ای، انتزاعی ]وبه این اعتبار، درجه« کشد کنار می» شود بيان می
4
 

در اثر هنری و در بازنمایی هنری، خالق و مخاطب اثر هنری هر دو نقش 

گوگ تنها در زمينهدارند. نقاشی ون
5

شود. لمداد میاست که اثر هنری ق 

-هایی از جهان بیاثرِ هنریِ مستقل از خالق، مخاطب، رسانه و بخش

های علمی است مثلًا در علم نيز انتزاع جزء لاینفک بازنمایی .معناست

گاليله حرکت اشياء را با برگزیدن برخی فاکتورهای موجود در حرکت از 

سام را ی سقوط آزاد اججمله شتاب، سرعت، مسافت و زمان، معادله

های هایی هنری تفاوتی اساسی با بازنماییکند اما بازنماییبازنمایی می

علمی دارد. در بازنمایی علمی تجربه شخصی دانشمند و بازآفزینی تجربه 

ی زیبایی محصول اندرکنش عاطفی او محلی از اعراب ندارد ولی تجربه

ست توجه به چه مهم اهایی از جهان و رسانه است. آنميان هنرمند، بخش

ی هنری است. تنها آگاهی از این فرآیند فرایند ایجاد اثر هنری و تجربه

کند.شناختی را ایجاد میی زیباییاست که تجربه
6
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شناختی دو معنای متفاوت دارد: نخست ی زیباییدر آثار دیویی تجربه

آید و  وجود می های است که در فرآیند خلق اثر هنری در خالق اثر بتجربه

ای است که مخاطب اثر هنری با باز آفرینی تجربه هنرمند ایجاد دوم تجربه

ی ذهن خود کند این دو ضرورتاً یکی نيستند چرا که مخاطب ازدریچه می

؛ ارتباط با آن نيستندکند اما یکسره هم بیتجربه خالق را بازآفرینی می

ی وجود دارد. هایی ميان بازآفرینی علمی و هنرها و شباهتبنابراین تفاوت

های شود و بنابراین تجربهدر بازآفرینی علمی خالق اثر نادیده گرفته می

در  .شخصی وی نيز تأثيری بر کارآمدی یا ناکارآمدی بازنمایی وی ندارند

گونه که در جهان هست، هستيم. در  علم در صدد باز نمایی روابط همان

رایج، تمایزی ميان هنر باید روابط را بازآفرینی کرد. در فلسفه علم 

اکتشاف و زمينه توجيه برقرار است. مطایق آن منشاء نظریه علمی فاقد 

اهميت است و تنها کارآمدهای نظریه است که باید مورد توجه قرار گيرد 

که در بازنمایی هنری اگر تجربه جزئیِ شخصیِ خالق و فوران  در حالی

جا ماند. در این اقی نمیهيجانات وی را نادیده بگيریم چيزی از اثر هنری ب

ای ها بود خود دوگانهدیویی که استاد برهم زدن دوگانهباید توجه داشت 

ی ای ميان آفریننده و مخاطب اثر هنری و دوگانهکند، دوگانهوضع می

،شناختی در عمل ادراک و حظ بردن از اثرهنریی زیباییتجربه
1

اما از  

دوگانه مطرح شده توسط خودش را  تابدها را برنمیجا که وی دوگانه آن

ی اثر هنری به هنگام خلق اثر وارد نوعی کشد. آفرینندهنيز به چالش می

سازی که وارد کنشگری با شود. مجسمهکنشگری با جهان پيرامون می

شناختی نيز شود و به هنگام خلق تجربه زیباییای سنگ مرمر میقطعه

دامه نخواهد داد. از دید دیویی اثر صورت کار را ا دارد چرا که در غير این

برد  رسد که هنرمند دیگر لذتی از ادامه کار نمی هنری هنگامی به پایان می

.که تنها فرم واتمام آن دليل اتمام کار باشد و نه این
2

 

نمایانه درصدد باز  ممکن است بنظر آید که علم به نحوی بسيار واقع

شود اعلام علمی نقشی  میاغلب تصور »هایی از جهان است نمایی بخش

سازد بيش از نقش تابلوی راهنما دارد و ماهيت درونی چيزها را آشکار می

یا بيانگر این ماهيت است. اگر چنين باشد، اعلام علمی رقيب هنر خواهد 

بود و ناگزیر خواهيم شد طرف یکی را بگيریم و مشخص کنيم که کدام 
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«دهندتری خبر میتر و حقيقییک از این دو، از انکشاف خالص
1

از دید  

اند و به ماهيت اشياء دسترسی دیویی نظر علمی، تنها راهنمایی برای عمل

گرا نيست و بعنوان یک پراگماتيست در حيطه علم با دیویی ذات .ندارند

های علمی نقش  بازنمایی علمی، اعلام و مدل»گرایی مخالف است.  ذات

که ماهيت درونی  د را دارند نه آنهای کارآم گریتابلوی راهنما برای کنش

برداری دقيق از  ای که برای نسخههای خطیطرح چيزها را آشکار کنند.

ها یا صرفاً ند. آناروند ضرورتاً از حيث بيانگری محدودشکلی به کار می

به نحوی "شود  طور که گاهی گفته می آن_کنند  را بيان می یک چيز

دارند که نوع ی از چيزها را بيان میکه قسمی کل یا این "_گرایانه واقع
2

را  

خواه انسان باشد، خواه درخت، خواه قدیس، خواه هر  ،شناسيم با آن باز می

.«اندشده "کشيده"شناسانه  چيز دیگر. خطوطی که زیبایی
3
-از دید وی ذات 

که  قائلند گویی این« بيانگری»گرایان وقتی برای فرمول های علمی نقش 

جاست که آیا رسيدن به  سی داشتند پرسش ولی اینبه سرشت جهان دستر

ای که دیویی به صدق دارد سرشت جهان امکان دارد؟ با نگاه پراگماتيستی

پاسخ منفی است. در طرف مقابل اما دیویی ویژگی اثر هنری را بيانگری 

داند در واقع این در  داند و بيانگری را با رسيدن به ذات اشياء همراه می می

ای او نهفته است که رسيدن به ذات جهان تنها با مواجههفحوای سخن 

ی شخصی و درگير شناختی ممکن است. بدون هيجانات و تجربهزیبایی

هایی از جهان بيانگری ناممکن است. هر چند  شدن عاطفی و علمی با بخش

؛ کندهای کتاب چنين دعوی نمی دیویی غير از این پاراگراف در سایر بخش

آورد که دیویی چنان شأن  وجود می هاف این گمان را باما این پاراگر

ش گمان آن رغم مواضع پراگماتيکی خاصی برای هنر قائل است که به

 .توان به ماهيت اشياء دست یافت هشناختی ب دارد که از طریق تجربه زیبایی

شود و  گویند فلسفه با حيرت آغاز می می»گوید: دیویی در جایی دیگر می

چه به فهم در آمده آغازِ راه می کند و در  پذیرد. هنر از آن می با فهم پایان

«.رسد حيرت به انجام می
4

ثير ایدئاليسم أجا نه تنها ترسد در اینبه نظر می 
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شود بلکه ظاهراً آلمانی و خصوصاً فلسفه هگل در اندیشه دیویی دیده می

 دیویی برای هنر شان بالاتری نسبت به علم قائل است.

 

  نتیجه

به شش شباهت عمده بين علم و هنر اشاره  منزله تجربههنر بهدیویی در 

های طبيعی داشتن، وابستگی به سنت، آفرینی، ریشه در ریتمکند: نظممی

های علم و هنر گر بودن دانشمند و هنرمند از شباهتابزاری بودن و آزمون

وید. اول گاست. در طرف مقابل او از تفاوت بازنمایی علم و هنر سخن می

شود که از هيجانات شخصی که در علم بازنمایی اِعلام ناميده می این

شود و همراه با دانشمند خالی است اما در هنر این بازنمایی بيان ناميده می

تجربه شخصی هنرمند است. دومين تفاوت در بازنمایی، بازآفرینی اثر 

ب اثرِ علمی که در علم مخاطهنری توسط مخاطب اثر هنری است در حالی

ی علمی است که محل بحث است. و خود دانشمند مهم نيستند و تنها فرآورده

سومين تفاوت در بازنمایی علم و هنر این است که نظریات علمی صرفاً به 

های ما در عالم هستند و هایی برای راهنمایی کنشگریمنظور علامت

که بازنمایی الیکنند در حگونه که هست بازنمایی نمیجهان واقع را آن

گونه تواند جهان خارج را آنهنری چون به همراه بيان است گو این که می

که هست بازنمایی کند و بنابراین برای کسب حقيقت شان بالاتری نسبت به 

 علم دارد.

تواند در رویکرد ما نظریات دیویی درباره رابطه بين علم و هنر می

گشا باشد. مواردی را به  رگيریم، راهها دبه مسائل فلسفی که امروزه با آن

 توان پيشنهاد داد:شرح زیر می

هایی که در زمان کيد بسيار زیاد دیویی بر به هم زدن دوگانهأت .1

تواند کارگشا باشد. بسياری از خودش وجود داشت، در زمان فعلی نيز می

مسائل مطرح در فلسفه مانند بحث رابطه ذهن و بدن، رئاليسم علمی و 

شناسی و ...  گرایی در معرفت گرایی و درونگرایی اجتماعی، برونتساخ

واقع با نشان دادن  تواند با رویکرد دیویی قابل مناقشه باشند. درمی

ها، اثبات دوگانه بودن بر عهده کسانی است که آن را ادعا پيوستگی بين آن

 کنند.می

ی در فلسفهدست آورده است و  ههایی که دیویی از تکامل ببصيرت .2

خود استفاده کرده است، در صورت اعمال در نظریات جدید ممکن است 
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بتواند باعث بوجود آمدن وحدت در بين نظریات متفرق فلسفی شود. وحدت 

نظریات فلسفی و ایجاد نظامی فلسفی سازوار مانع از سردرگمی عملی 

کار ها را در زیست انسانی بخواهند آنکسانی خواهد شد که در عمل می

 برند.

که  کيد دیویی بر معرفت به چگونگی بسيار حائز اهميت است. اینأت .3

ای را به دليل قابليت صادق های گزارهطور سنتی فيلسوفان به معرفتبه

اند، های رایج اهميت دادهبودن و کاذب بودن و امکان استفاده در منطق

گونگی شده منجر به غفلت از نوع دیگری از معرفت، یعنی معرفت به چ

توانيم از است. البته که واضح است که در معرفت به چگونگی ما نمی

صدق و کذب سخن بگویيم بلکه به جای آن از کارآمدی یا ناکارآمدی این 

توان سخن گفت ولی باید در نظر داشت که حجم بسيار زیادی ها میمعرفت

ست. این که دهيم از این سنخ معرفت اهایی که به خود نسبت میاز معرفت

دیویی آشپزی و تعمير موتور خودرو را در زمره علم قلمداد کرده است 

-های گزارهتر از معرفتاین است که دایره علوم بسيار وسيع ی دهندهنشان

هایی که ناشی از تجربه انسان در مواجهه و تعامل با ای است. معرفت

 ملات فلسفی شود.أتواند موضوع ت محيط اطراف اوست می

های علم و هنر را عدم اهميت که یکی از تفاوت رغم این بهدیویی  .4

طور کلی منکر این قضيه نيست که داند ولی بهعواطف دانشمند می

ثير است. نقش عواطف، به أتهای علمی بیپردازیعواطف در نظریه

را  اندعنوان ابزارهایی که در حين فرآیند تکامل برای انسان کارکرد داشته

ان در علم منکر شد. دانشمند واجد این خصوصيات است و در تحليل تونمی

ها، تجربيات شخصی ورزی در خصوص آننظریات علمی و فلسفه

چه گيری آندانشمند و عواطف او را نيز باید درنظر گرفت زیرا در شکل

 ثر است.ؤشوند م که نظریه علمی ناميده می

 

 منابع
 ش.1391 ،رجمه مسعود عليا، ققنوس، تهرانت ،منزله تجربه هنر بهدیویی، جان، 

Capps, J., The Pragmatic Theory of Truth, 2019. 

https://plato.stanford.edu/entries/truth-pragmatic 

Dewey, J., How We Think, New York, Dover, 1910/1997. 

Idem, Experience and Nature, New York, Dover, 1925/1958. 



 153/ منزله تجربه هنر بهکتاب  یبر مبنا ییویعلم و هنر نزد د یها ها و تفاوت شباهت
 

Idem, Logic: The Theory of Inquiry, New York, Henry Holt and 

Company, 1938. 

Field, R., “John Dewey (1859-1952)”, Internet Encyclopedia of 

Philosophy, 2019. 

https://www.iep.utm.edu/dewey 

Leddy, T., Dewey's Aesthetics, 2016. 

https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/dewey-

aesthetics 

Popp, J. A., Evolution's First Philosopher: John Dewey and 

the Continuity of Nature, New York, State University of New 

York Press, 2007. 

 

 


